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نگاهى به 
مرآت الوقايع مظفرى

امير آهنگران1
مينا كرمانيان2

درآمد
مرآت الوقايع مظفرى يادداشت هاى ارزشمند عبدالحسين خان ملك المورخين از خاندان با سابقه و ديوانى 
ــپهر است كه دربردارنده اطلاعات مفيدى از اوضاع سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى ايران و جهان  س
ــت كه تاكنون به طور مستقل مورد بررسى قرار نگرفته  ــلطنت ده ساله مظفرالدين شاه قاجار اس در دوره س
است. سبك نگارش و تاريخ نگارى در اين كتاب بر خلاف كتاب هاى تاريخى ما قبل خود، ساده و به دور از 
هرگونه تكلف و تملق گويى است و مورخ علاوه بر انتقاد از شاه، دربار و دولت مران قاجار، بيش از پيش به 
تاريخ توده ها و مردم ايران و نقش آنها در وقايع دوره مظفرى توجه نموده است. از ديگر ويژگى هاى كتاب 
ــر نقاط جهان، ذكر رخدادها و وقايع طبيعى، بيان وقايع عجيب و غريب،  ــور، تطبيق وقايع ايران با ديگ مذك
ــرانجام بر خلاف ديگر كتب اين دوره كه همواره مردم را گوش به فرمان و آرام  ــعار عاميانه و س آوردن اش
نشان مى دهند، سراسر اين كتاب آكنده از شورش ها و بلواهايى است كه مردم در مناطق مختلف ايران بر 
عليه عمال استبداد بر پا كرده اند. اين پژوهش بر آن است تا با رويكردى توصيفى -  تحليلى به اين سوال 
پاسخ دهد كه چه ويژگى هايى سبب برترى يافتن سبك تاريخ نگارى غالب در اين كتاب بر كتاب هاى ديگر 

مورخان وابسته به دربار قاجار از تاسيس اين سلسله تا پايان دوره مظفرى شده است.
مقدمه

1. دانشجوى دكترى تاريخ ايران دوره اسلامى دانشگاه خوارزمى (تربيت معلم) تهران 
 amir.ahangaran@yahoo.co            

2. دانشجوي كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامي دانشگاه خوارزمي تهران.
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سنت و شيوة تاريخ نگارى در دورة قاجار در ابتدا به علت تماس نزديك مورخان اين دوره با شاه و درباريان 
وى و تلاش آنها براى نوشتن تاريخى كه مى بايست توجه آنها را به خود جلب نمايد، فاقد هرگونه نوآورى 
در سبك نگارش و ثبت رويدادها بود. اما با آغاز سلطنت ناصرالدين شاه اين سنت با ورود انديشه هاى جديد 
ــد و تاريخ نگارى به دو شيوه سنتى و جديد در آن رشد نمود  ــار برخى روزنامه ها به  تدريج متحول ش و انتش
ــرانجام از دوره مشروطه به بعد شيوه هاى جديد تاريخ نگارى در ايران متداول گرديد. تاريخ نگارى دوره  و س
قاجار در واقع استمرار وقايع نگارى ها و مجلس نويسى هاى دورة صفوى و متأثر از روش اسكندربيك منشى 
در عالم آراى عباسى و ميرزا مهدى خان استرآبادى در جهانگشاى نادرى و دُرّة نادره در دورة افشارى بود. 
در اين نوع تاريخ نگارى، شعر و ادبيات، تذكره نويسى و تراجم احوال با تاريخ مجموعة واحدى را تشكيل مى 
داد و نوشته هاى تاريخى به علت استعمال زياد آرايه هاى ادبى، اغلب مصنوع و متكلف و آميخته به مبالغه و 
تملق بود. همين مسئله سبب شد تا به گفته فرمانفرمايان مورخان از ارائه واقعيات و رويدادهاى تاريخى به 
طرزى مطلوب خوددارى كنند و آثارشان شكل مردمى و اجتماعى به خود نگيرد و تواريخ آنها خاص شاهان، 
ــيوه «يا بنويس يا بمير» در ميان مورخان گردد.  ــرانجام سبب رواج ش ــد و س ــاهزادگان و وزراى آنها باش ش
(آژند، 1380: 186-187) در اين گونه تاريخ نگارى، مورخ كه اكثر مواقع جزء كاتبان و منشيان دربار بود، با 
مصلحت انديشى به ثبت و نوشتن وقايع مى پرداخت و اثر وى بيشتر به صورت تاريخ سازى جلوه مى نمود 
تا اينكه تاريخ نويسى باشد. اثر آنها فاقد هرگونه نقد و بررسى و نتيجه گيرى بود، سنتى كه امروزه مورد انتقاد 
ــى به كمك چسب و قيچى (نوذرى، 1379: 31)  ــفه تاريخ قرار گرفته و از آن با عنوان تاريخ نويس اكثر فلاس
نام برده مى شود. در اين شيوه نويسنده اثر خود را تنها با رديف نمودن وقايع تاريخى و بدون ذكر روابط على 
ــاروى،  ــى براى ارائه به مخاطب خود عرضه مى كند. براى نمونه كتاب هاى تاريخ محمدى تاليف س و معلول
تاريخ ذوالقرنين تاليف شيرازى، روضة الصفاى ناصرى تاليف هدايت را مى توان از اين دست تواريخ دانست. 
ــاهان و  ــت ش مورخان و مصنفان اين كتاب ها، ضمن تكرار مطالبِ كتاب هاى يك ديگر، تنها به سرگذش
ــاه  ــائل اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و وقايعى كه باب طبع ش اطرافيان آنها مى پرداختند و از توجه به مس
ــئله قتل اميركبير خوددارى مى كردند. در واقع بنا به گفته ايرج افشار،  قاجار و درباريان او نبود، همچون مس
ــه با دوره غزنوى و سلجوقى  ــتر رو به تنزل و انحطاط رفت و در مقايس تاريخ نگارى در اين زمان هرچه بيش
ــانه وسيله خوش گذرانى مردمان خوش خيالى شد كه  ــه و گاهى افس افول نمود و غالباً تواريخ همانند حماس

تاريخ را وسيله تفنن مى دانستند. (رضازاده لنگرودى، 1380: 412)
ــرزا براى ترجمة  ــات و تلاش هاى عباس مي ــات گرفته از اقدام ــگارى جديد را بايد نش ــات تاريخ ن مقدم
ــارل و نيز كتاب  ــكندر، ش ــپس ترجمه كتاب هايى دربارة ناپلئون، اس كتاب هايى چون پطر كبير اثر ولتر و س
ــت. (آدميت، 1346: 20) عوامل ديگر عبارت  ــتة ادوارد گيبن دانس تاريخ انحطاط و زوال امپراتورى روم نوش
ــيه و آگاهى از قدرت اروپا، ترجمه برخى از كتاب هاى مولفان خارجى  ــت هاى ايران از روس بودند از: شكس
ــنگ نوشته ها، سياحت نامه هاى نوشته  ــفيات تاريخى و خواندن س مانند كتاب تاريخ ايران جان مالكوم، كش
شده توسط ماموران اروپايى و خارجى، (آدميت، 1346: 20-22 ؛ تفضلى، 1370: 192) سفر جمعى از ايرانيان 
به اروپا و تحصيل عده اى از آنها در دانشگاه هاى اروپايى، تأسيس مدرسه دارالفنون در عهد ناصرى و گشايش 
ــى در عهد مظفرى و تدريس تاريخ در اين دو مدرسه، (رضازاده لنگرودى، 1380: 418 ؛  ــة علوم سياس مدرس
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صفت گل، 1378: 154-156) حمايت ناصرالدين شاه از صنعت ترجمه و تأسيس نمودن دارالترجمه و وزارت 
انطباعات به سرپرستى محمدحسن خان اعتمادالسلطنه1 (آژند، 1380: 188-189) و سرانجام تأسيس انجمن 
معارف در سال 1315ق براى تهيه و تدوين كتاب هاى درسى كه با اقدام اين انجمن در تاسيس دارالترجمه 
ــت گل، 1378: 160-161) از ديگر  ــركتى براى چاپ كتاب (صف ــة كتاب هاى اروپايى و ش ــراى ترجم اى ب

عوامل موثر در آشنايى مورخان ايرانى با تاريخ نگارى اروپايى و علمى شدن آن بود. 
ــد و تفكر تاريخى ترقى كرد، مفهوم علم تاريخ  ــتر ش با انجام اقدامات مذكور، معرفت به تاريخ دنيا بيش
ــرفت كرد و به عيب هاى تاريخ نگارى سنّتى تا حدودى زيادى  ــبك تحقيق و نگارش پيش ــد و س عوض ش
ــد. (آدميت، 1346: 22) با وجود اينكه اعتمادالسلطنه آغازگر شيوة جديد تاريخ نگارى در دورة  وقوف يافته ش
قاجار بود و كتاب هايى چون تاريخ منتظم ناصرى، مآثر آلاثار را نيز تاليف نمود، اما پيشروان واقعى انتقاد به 
سنت تاريخ نويسى، ميرزا فتحعلى آخوندزاده و سيد جمال الدين اسدآبادى بودند. آخوندزاده در سال 1279ق 
ــت و سبك و  ــرحى به عنوان ايرادات بر روضةالصفاى ناصرى به صورت مكالمه فرضى با مولف آن نوش ش
ماهيت تاريخ نگارى را به سخره گرفت و اسدآبادى نيز از سنت تاريخ نگارى مشرق-ايرانى، ترك و عرب- به 
ــرانجام مدتى بعد و از قرار معلوم، نخستين تاثيرات تاريخ نگارى  ــختى انتقاد نمود. (آدميت، 1346: 24) س س

اروپايى در آئينه اسكندرى اثر فراموش شده ميرزا آقا خان كرمانى بروز نمود. (آژند، 1380: 189)
ــت كه تحت تاثير اين تحولات كه  ــين خان ملك المورخين از جمله مورخان دوره مظفرى اس عبدالحس
ــى بود، قرار گرفت و كتاب  ــاده نويس بارزترين و ملموس ترين نتيجة آن براى ديگر مورخان هم عصر وى س
مرآت الوقايع مظفرى را تاليف كرد. ملك المورخين در راه تاليف كتاب خود تنها به ساده نويسى اكتفاء ننمود، 
ــبك تاريخ نگارى  ــا انتقاد خود كه از برخى جهات ديگر نيز متفاوت از س ــبك تاريخ نگارى توام ب ــه از س بلك
مورخان پيش از خود بود، بهره برد. به طورى كه از اين لحاظ مى توان وى را در رديف بانيان ايجاد گسست 
و ساختارشكنى در تاريخ نگارى وابسته به دربار قاجار و حتى گذار از تاريخ نگارى سنتى به تاريخ نگارى جديد 

به حساب آورد.

زندگى و زمانة ملك المورخين
ــد ميرزا هدايت االله خان لسان الملك سپهر  ــال 1287ق و فرزند ارش ــپهر متولد س ــين خان س عبدالحس
ــت كه از طرف پدر به ميرزا مهدى خان وزير نادرشاه و از طرف مادر به فتحعلى خان ملقب به  ــانى اس كاش
ــوب بود. (ملك المورخين، 1386 :21 مقدمه) او در آغاز تحصيلات ابتدايى را نزد  ــعراى صبا منس ملك الش
معلمين سرخانه گذارند و سپس مقدمات عربى را آموخت و در اوقات فراغت نيز از كتابخانة پدرش استفاده ها 
ــالگى و در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه در وزارت امورخارجه به كار مشغول  نمود. ملك المورخين در 18 س
ــلطان  ــى مخصوص اتابك، ميرزا على اصغرخان امين الس ــمت منش ــد و بعد هم به دربار راه يافت و به س ش
ــمت ژنرال آجودان و معلم شاه منصوب  ــاه در دربار مظفرى به س منصوب گرديد. بعد از مرگ ناصرالدين ش

1. ناصر تكميل همايون معتقد است با وجود اقدامات  ناصرالدين شاه و اعتمادالسلطنه، هنوز در اين زمان توان فرهنگى 
حكومت به اندازهاى نبود كه تحليل و تعليل علوم جديد انسانى و اجتماعى را پذيرا باشد. (تفضلى، 1370: 192)  
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ــمت كارگزار  ــم را نيز انجام مى داد. وى حتى براى مدتى با س ــى كه كماكان امور اتابك اعظ ــد، در حال ش
ــت ادارة ملل متنوعه منصوب شد.  ــت و به رياس ــد و پس از مدتى به تهران بازگش مازندران عازم آن ديار ش
(ملك المورخين، 1386: 19مقدمه) در سال 1322ق در واپسين سال هاى سلطنت مظفرالدين شاه چنان كه 
ــد: « در ماه رمضان المبارك به توسط شاهزاده عين الدولة صدراعظم لقب ملك المورخين  خود وى مى نويس
ــاه به اين بنده داد»(ملك المورخين، 1386، 724/2) به ملك المورخين ملقب گرديد و بعدها نيز به لقب  را ش

لسان السلطنه را دريافت نمود. (ملك المورخين، 1386: 19مقدمه)
از اواخر دوره مظفرى ملك المورخين به انتشار روزنامه و نوشتن مقالات انتقادى پرداخت و در كشمكش 
بين محمدعلى شاه و مشروطه خواهان جانب آزادى خواهان را گرفت و در هنگام فتح تهران نيز حتى خانة 
ــعد بختيارى قرار  ــردار اس خود را در اختيار تفنگ چيان مجاهد قرار داد. پس از فتح تهران وى مورد توجه س
گرفت و سردار از وى درخواست نمود تا كتابى در مورد تاريخ بختيارى بنويسد. در حكومت صمصام السلطنه 
ــاهده ظلم و ستم  ــد ولى در نهايت با مش بختيارى هم به فرماندارى بعضى از مضافات اصفهان منصوب ش
ــپس يك چندى نيز در سمت  ــد و از حكومت كناره گرفت. او س ــخت دل آزرده ش بختيارى ها به مردم، س
رياست اوقاف كاشان انجام وظيفه نمود تا اينكه سرانجام در پايان عمر بى آنكه حق خدمت وى شناخته آيد، 
به مديريت يك دبستان دولتى منصوب شد و اجباراً در اين سمت انجام وظيفه نمود. پايان عمر او مصادف 
ــاه و توام با دل آزردگى شديد او از حكومت پهلوى بود. ملك المورخين در زمانى  ــلطنت رضاش با دهه اول س
ــپهرى  كه مامورين دولتى در پى فرزند آزادى خواه و مبارز وى محبعلى خان كه بعدها نام خانوادگى دبير س
به خود داد، وارد خانه او شدند، مضروب و عليل شد و سرانجام در سال 1312ش درگذشت. (ملك المورخين، 

1386: 20 مقدمه)
ملك المورخين، اديب و شاعرى توانا و تاريخ نگار و روزنامه نگارى كارآزموده بود كه به چند زبان خارجى 
ــت. وى كار تاريخ نگارى را از سيزده سالگى و با نوشتن كتاب تاريخ انبياء آغاز نمود و چنان  ــنايى داش نيز آش
به مطالعه علاقه مند بود كه پس از فراغت از كارهاى ادارى و دولتى، روزى بيش از شش ساعت دركتابخانة 
ــتن، تحقيق و تحرير مى گذارنيد. علاوه  ــد، به خواندن، نوش پدرى اش كه پس از فوت پدر به وى واگذار ش
ــر را در زمينه هاى تاريخ، ادبيات، صنايع  ــف كتاب مرآت الوقايع مظفرى در حدود صد جلد كتاب ديگ ــر تالي ب
ــت هاى خود و در زمانى كه در مورد  كتابخانه  ــتة تحرير درآورد. در جايى از يادداش ــلامى به رش و ديانت اس
سلطنتى و توجه مظفرالدين شاه به تأليف كتاب اشاره مى كند، مى نويسد: «چون فضلاى مملكت ميل او را 
ــتند، از جمله خود نويسندة  ــتند و تقديم داش به كتاب ديدند، كتاب هاى تاريخى و علمى به نام مباركش نوش
ــانيدم.» (ملك المورخين،  ــام همايونش به اختتام رس ــانزده كتاب به ن ــتطاب قريب پانزده، ش اين كتاب مس
ــت و نقش وى در تاريخ جرايد  ــگارى نيز مقام منيع و بلندى داش ــن در روزنامه ن 21/1386،1) ملك المورخي
ــروطيت چند روزنامه به نام هاى وطن، شاهنشاهى، آيينة عيب  ــت. زيرا در ابتداى مش ايران حائز اهميت اس
ــر نمود و به اين گونه به يكى از بزرگترين بانيان جرايد در ايران مبدل  نما، آزادى و صفحه روزگار را منتش

شد. (ملك المورخين، 1386: 20-21مقدمه)

مراحل نشر
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ــرح حوادث،  ــت هاي ملك المورخين دربارة ش كتاب مرآت الوقايع مظفرى در واقع بخش هايي از يادداش
ــال 1314 تا  ــاه قاجار از س ــلطنت مظفرالدين ش ــا و آمال و آرزوهاى مردم ايران در دوران س ــا، درده رنج ه
ــاتيد فرزانه و فعال در نشر و  ــتمر مرحوم دكتر عبدالحسين نوايى از اس ــت كه با تلاش هاى مس 1324ق اس
تصحيح متون ادبى و تاريخى ايران، در انتشارات ميراث مكتوب در دو جلد و مجموعاً 1416صفحه كه متن 
ــت. از فهرست مطالب كتاب چنين بر  ــال 1386 به چاپ رسيده اس ــد، در س اصلى آن 1107صفحه مى باش
مى آيد كه مولف كتاب و به احتمال قوى شايد مصحح كتاب، كتاب را به هشت جلد تقسيم نموده است كه 
به استثناى جلد هفتم كه مربوط به وقايع سال هاى 1320-1323ق است، هفت جلد ديگر هر كدام به ذكر 
تاريخ يك سال از ده سال سلطنت مظفرالدين شاه اختصاص دارد. با مطالعه مقدمه اى كه دكتر نوايى بر اين 
ــت، مخاطب متوجه مى گردد كه مصحح چه شور و اشتياقى وافرى در جمع آورى، تدوين،  ــته اس كتاب نوش
تصحيح و چاپ اوليه اين كتاب و سپس تصحيح و تجديد چاپ  دوبارة آن از خود به منصة ظهور رسانده و 

چه بساء اگر تلاش هاى وى نبود اين كتاب هم چنان مغفول باقى مى ماند.
ــال1360 با مساعدت دكتر حسام الدين خرمى به بخشى از  ــاس اين مقدمه، دكتر نوايي ابتدا در س بر اس
ــال هاى 1320-1323ق كه به شكل رسالة  ــت هاى روزانة ملك المورخين دربارة وقايع مربوط به س يادداش
ــپس در حالى كه مقدمات چاپ رساله مذكور براى دكتر نوايى فراهم شده  ــت مى يابد و س كوچكى بوده، دس
بود، با اطلاع رسانى آقاى جمشيد كيانفر وى از وجود قسمت ديگرى از كتاب مذكور كه به مظفرالدين شاه 
ــتين كتاب را مرآت الوقايع نام نهاده  ــده بود، با خبر مى گردد. لذا چون خود ملك المورخين پاره نخس اهداء ش
ــت هاى ملك المورخين نام مى نهد  بود، از اين رو دكتر نوايى نيز آن پاره را مرآت الوقايع و پارة دوم را يادداش
ــاند. بعد از چاپ اول كتاب، دكتر نوايى با مساعدت دكتر امير  ــارات زرين به چاپ مى رس و با همكارى انتش
حسين آريان پور موفق به ملاقات با محبعلى خان دبير سپهرى فرزند و بازماندة ملك المورخين در خانة خود 
مى گردد و درحين مذاكره و گفتگو با محبعلى خان متوجه مى شود كه ملك المورخين تا پايان عمر خود، هر 
ــرح وقايع آن سال را مى نوشته است. در حين مذاكرات دكتر نوايى با خانواده دبير  ــال دفترى خاص در ش س
ــلطنت مظفرالدين شاه دست مى يابد و اين گونه كتاب مرآت الوقايع  ــپهرى، او بر ديگر وقايع سال هاى س س
مظفرى كامل مى گردد (ملك المورخين، 1386: 22-23مقدمه مصحح) و سرانجام يك سال و چند ماه پس 
ــارات ميراث مكتوب به چاپ مى رسد. در واقع اگر زحمات بى دريغ و شبانه  ــط انتش از مرگ دكتر نوايى توس
ــاء كتاب مرات الوقايع مظفرى به مرور ايام به دست فراموشى سپرده  روزى مرحوم دكتر نوايى نبود، چه بس

مى شد و يا از بين مى رفت و تاريخ دوره مظفرى از وجود چنين كتاب ارزشمندى بى نصيب مى ماند.  

سبك نگارش 
ــت هاى ملك المورخين، ساده، روان و عامه پسند است و  ــبك نگارش در كتاب مرآت الوقايع يا يادادش س
ــدد آن نبوده تا هم چون ديگر مورخان قبل از خود  ــنده هرگز در ص ــان كه از متن كتاب بر مى آيد، نويس چن
ــود كه  ــتنباط مى ش ــا و صناعات ادبى به اظهار فضل و درازگويى بپردازد. از متن كتاب اس ــا آوردن آرايه ه ب
ــنيده، مى ديده و يا در مطبوعات وقت  ــت هاى خود از هر آنچه كه مى ش ملك المورخين در تدوين يادداش
مى خوانده بر اساس نگاه خود ابتدا به گزينش پرداخته و سپس آنها را مدون نموده است. سبك نگارش اين 
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اثر را بايد در واقع تلفيقي از سبك هاي كهن تاريخ نگاري ايران با سبك تاريخ نگاري رو به تحول و نوآورى 
اواخر دورة قاجار به حساب آورد. در كتاب مرآت الوقايع مشاهده مى شود كه اكثر مواقع نويسنده گاه در يك 
صفحه به نقل چند خبر متنوع و كوتاه كه هيچ سنخيتى با هم ندارند و به مسائل مختلف سياسي، فرهنگى، 
اقتصادي، اجتماعى، طبيعى و مذهبى مختلفى مرتبط مى شوند، مى پردازد و گاه به نقل يك واقعه كه موضوع 
ــنده در تدوين يادداشت هاى خود به شيوة  ــت در چند صفحه اشاره مى كند. نويس ــاه و دربايان وى اس آن ش
تاريخ نگاري روزنامه نگارىِ مبتنى بر سال نامه نگارى كه تا حدود زيادى به سبك تاريخ نگارى اعتمادالسلطنه 
در منتظم ناصرى و روزنامه خاطرات او كه بعدها توسط ايرج افشار به چاپ رسيد نزديك است، عمل نموده 
ــاه و دربار  ــلطنه در چگونگى بيان وقايع و اوضاع و احوال ش ــه با اعتمادالس منتها با اين تفاوت كه در مقايس

كمتر دچار گزافه گويى، مدح و ذم هاى بى جا و بيش از حد و سرپوش نهادن بر برخى وقايع، شده است. 

اطلاعات كتاب
 ملك المورخين در كتاب مرآت الوقايع هم چون ديگر همتايان خود تنها صرفاً به مسائل سياسى نمى پردازد، 
بلكه برخلاف آنها و علاوه بر مسائل سياسى ايران و جهان به مسائل مختلف فرهنگى، اقتصادي، اجتماعى، 
ــورهاى همجوار آن مى پردازد. در واقع اين كتاب انباني است از يادداشت هاي  طبيعى و مذهبى ايران و كش
ــتن اين ويژگى ها كتاب مرآت الوقايع مظفرى  ــت. با داش كه به تمام جوانب زندگى مردم ايرانيان پرداخته اس
ــايد بتوان مولف آن را به علت توجه به تاريخ  متفاوت از كتاب هاى تاريخى ما قبل خود جلوه مى نمايد و ش
ــغول داشته است،  ــى كه افكار، آمال و آرزوهاى مردم ذهن او را به خود مش توده هاى مردم و به عنوان كس
جزء بانيان سبك تاريخ نگارى اجتماعى و جزء كسانى كه در اين زمينه در تاريخ نگارى دوره قاجار دست به 

نوآورى زده است، به حساب آورد. اطلاعات ارائه شده در كتاب مرآت الوقايع مظفرى عبارتند از:

1. شاه و درباريان
ــخاصى كه به  ــاه، درباريان و اش ديدگاه هاى ملك المورخين فارغ از برخى جهت گيرى هايش، دربارة ش
ــر و كار دارند، به علت حضور در دربار مظفرى از اهميت ويژه اى براى پى بردن به  هر نوع با دربار قاجار س
ــران دربارى برخوردار است. او مظفرالدين شاه را اين گونه  ــخصيت شاه، صدراعظم و رقابت هاى بين س ش
ــت. چهره اش بزرگ مايل به درازى،  ــط القامه، چهار شانه و مربوع اس ــاه مردى متوس معرفى مى كند: « ش
ــاه از اغلب مردم مقبول تر  ــبلتى بلند كه از تمام اهالى ايران بلندتر است چهرة اين ش ــاده و س ــمى گش چش
ــايرين دارد. ليكن قدرى بى نمك است. زلف  ــتد برازندگى و برترى بر س ــد. مابين مردم كه مى ايس مى باش
ــت. طبيعتش متلون المزاج است. به دوستى او اطمينان كسى  ــرش سفيد و پر مو اس ــط س كمى دارد، اما وس
ــته و در سال بعد عداوت مفرط و قدرى  ــالى به يك نفر محبت مفرط داش نمى تواند بنمايد. چنان كه هر س
ــى كه محبت دارد، حرف او را همه جور مى شنود  ــد و به كس بلادت و كندى در ذهن دارد و زود باور مى باش
و مطيع اوست. شهوت پرست و صورت پرست است و به پسران و مرد خوشگل محبت زياد دارد و در عملِ 
ــت.» (ملك المورخين، 1386: 550/1-551) در جاى ديگر از كتاب دربارة تمام چيزهاى  لواط بى اختيار اس
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كه مظفرالدين شاه دوست دارد چنين مى نويسد: «در پنجم رمضان المبارك سال 1322ق، مظفرالدين شاه 
قاجار براى پيش خدمت هاى خود نقل مى كرد، كه من سه چيز را در دنيا دوست دارم و ساير چيزهاى عالم 

پوچ است: خوردن، شكار كردن و جماع كردن» (ملك المورخين، 1386: 722/2)
از ديگر نكات برجسته اين يادداشت ها، ذكر رقابت هاى ميان درباريان و تقسيم بندى آنها به نوكرهاى 
ــزى (ملك المورخين، 1386: 323/1 ) و عراقى ها يا  ــرك (ملك المورخين، 1386: 214/1) يا نوكران تبري ت
ــيم دربار غزنوى پس از مرگ محمود،  ــدگان دوره ناصرى كه ناخود آگاه آدمى را به ياد بيهقى و تقس بازمان
ــريان مى اندازد. تركان يعنى كسانى كه از دوران وليعهدى مظفرالدين شاه در تبريز در كنار  به پدريان و پس
وى بودند و بعد از رسيدن وى به شاهى جايگزين صاحب منصبان دورة ناصرى شدند و عراقى ها نيز همان 
ــان دوران ناصرى بودند. در اين مورد ملك المورخين به خوبى به رقابت هاى موجود در دربار  ــب منصب صاح
ــه متحداً بر ضد اتابك متحد  ــاه كه يك بار در ماه محرم 1321ق با عين الدول ــيله نوكرهاى ترك ش به وس
ــاه بر ضد اتابك متحد مى  ــى نفره از اجزاى مخصوص ش ــوند و بار ديگر در ماه صفر با يك اتحاد س مى ش
شوند و حتى شاه را با خود متحد ساخته و مناصب را بين خود تقسيم مى كنند و صدارت سهم حكيم الملك 
ــمات. (ملك المورخين،  ــود و وزارت جنگ را به امير افخم مى دهند و ديگر تقس بروجردى وزير دربار مى ش

 (662-660/2 :1386
ــخاص نيز از ديگر محاسن اين اثر  ــان ها و خلعت ها به افراد و احكام انتصاب اش ذكر اعطاى القاب، نش
ــال 1315ق مى نويسد: «ميرزا عباس خان تفرشى منشى  ــت. چنان كه ملك المورخين در ذيل وقايع س اس
ــعد السلطان شد و اين لقب تا اين وقت به پنج نفر داده  ــعد السلطنه، در ماه ربيع الاول ملقب به س ــى س باش
ــوم شده بود كه صاحبان القاب در ايران  ــده بود.» (ملك المورخين، 1386: 113/1) دادن القاب چنان مرس ش
تقريباً چيزى حدود ده هزار نفر مى شدند، به همين خاطر در ماه ذى قعده سال 1316ق « شاه قدغن نمود 
ــد داد.» (ملك المورخين،  ــت، فردا خواهد بود كه لقب خواهن ــود. اما حرفى واهى اس ــه ديگر لقب داده نش ك
1386: 357/1) قضاوت ملك المورخين درست بود و «در ذى قعده محمد خان قاجار ملقب به سهم السطان 
ــتى از خلعت هاى واگذار شده به  گرديد.» (ملك المورخين، 1386: 361/1) ويژگى ديگر اين كتاب ارائه ليس
ــته مرصع است كه در درجات  ــت. يك نمونه از اين خلعت ها «عصاى دس ــخاص رده بالاى مملكتى اس اش
ــوم [دارد] خصوصيت اين امتياز بيشتر براى وزراى داخله است. سابقاً مخصوص صدر اعظم  اول و دوم و س

و وزير اول بود.» (ملك المورخين، 1386: 278/1) 
ــه حداقل امروزه مى تواند تا حدودى  ــر برخى مناصب، توضيحاتى مى دهد ك ــن در ذك گاه ملك المورخي
ــد. چنان كه دربارة منصب صدراعظم و آداب مربوط به آن  ــا باش براى كنكاش در مورد اين مناصب راهگش
مى نويسد: «صدراعظم در ايران، همان وزير داخله و رئيس الوزرا و وزيراعظم مستقل است، منتها اين است 
كه چون لفظ صدراعظم به شخصى داده شد، احترامات ظاهريش زياد مى شود و عناوين بزرگ به او نوشته 
ــود. صدراعظم در مملكت ايران بعد از شخص پادشاه و پسرها و برادرهايش بر تمام مردم مقدم است  مى ش
ــن درجه دوم به او  ــينند و عناوي ــر بايد به او كرنش نمايند و بى اذن در حضورش ننش ــات نوك ــام طبق و تم
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ــوم» و [.......] حكم صدر اعظم در تمام  ــته مى شود مثل: «تصدقت شوم» و «قربان حضور مباركت ش نوش
ايران مثل حكم پادشاه سارى و جارى است، بلكه بعضى اوقات، صدراعظم احكام پادشاه را كه صلاح نداند 
مجرى ندارد، اما پادشاه ناچار حكم او را جارى مى سازد. صدر اعظم در حقيقت قدرت پادشاه است و پادشاه 
ــن در بيان مخارج صدراعظم، ضمن  ــت. (ملك المورخين، 1386: 129/1) ملك المورخي ــم اس روح صدراعظ
ــالى ششصد هزار تومان ذكر مى كند  ــلطان، اتابك اعظم را س اين كه مخارج ميرزا على اصغرخان امين الس
ــردازد: « ايران در عهد صدارت اين [مرد] به  ــن، 1386: 654/2) اين گونه به معرفى او مى پ (ملك المورخي
ــاه كه تمام امور ايران را به او تفويض كرده كه شايد رفع نواقص كند. صدراعظم  باد خواهد رفت. بيچاره ش
اصلا خيالى كه ندارد، نظم مملكت است... از آنجا كه مردم ايران فقير و گدا هستند و صدراعظم گاهى سوار 
ــود كه به خانه برود، دو مشت شاهى سفيد و پنج شاهى به فقرا قسمت مى نمايد. مردم او را  ــكه مى ش درش
حاتم طايى مى گويند و عوام ايران او را دوست دارند و حال آنكه در عمرش، صدراعظم به يك نفر مستحق 
ــت  ــخص اصيل در اداره اش ترقى نكرده. تمام اجزايش مردمان بى اصل پس يك دينار نداده و يك نفر ش
فطرت رذل مى باشند و انعام و اكرام هم كه مى كند، به مقلد و ياوه سرايى است و مهر و خطش از براى اين 

جور اشخاص بى صاحب است.» (ملك المورخين، 1386: 413-412/1) 
ــه ملك المورخين در مرآت الوقايع  ــارز ديگرى كه با وجود قضاوت هاى اخلاقى و گاه جانب داران ــه ب نكت
ــخصيت، اقدامات  ــت كه او دربارة ش ــيار جالبى اس ــت، اطلاعات بس مظفرى از اهميت خاصى برخوردار اس
سياسى و علل انتصاب و عزل صدراعظم هاى مظفرالدين شاه؛ يعنى امين السلطان، امين الدوله و عين الدوله 
براى مخاطب خود ارائه مى كند. اهميت كتاب مرآت الوقايع زمانى بيشتر نمايان مى شود كه به واپسين سال 
ــال هاى 1320-1324ق و بويژه پيروزى مشروطه خواهان  ــلطنت مظفرالدين شاه در فاصله بين س هاى س
نزديك مى گردد و اطلاعات بسيار خوبى در مورد اقدامات صدراعظم عين الدوله، علل انتصاب علاء الدوله 
به حكومت تهران و نتايج حاصل از اقدامات او، جبهه گيرى علما، طلاب و وعاظ بر له يا عليه عين الدوله و 
ــيم بندى كه وى در مورد علماى موافق، مخالف و بى طرف براى رفتن به شاه عبدالعظيم  علاءالدوله و تقس
ــروطه خواهى مردم و امضاء فرمان  در ضديت با اقدامات علاءالدوله و عين الدوله و ديگر وقايعى كه به مش

مشروطه توسط مظفرالدين شاه منتهى شد، ارائه مى كند. 
هر چند كه اكثر روايات و قضاوت هاى ملك المورخين درباره مظفرالدين شاه و رجال او نسبتاً مقرون به 
صحت است، اما برخى قضاوت هاى وى نيز در مورد برخى شخصيت ها و بسته به مقام و موقعيت آنها جانب 
ــتى در مقدمه اى كه بر كتاب مرآت الوقايع  ــند. چنان كه دكتر نوايى به درس دارانه و مغرضانه به نظر مى رس
ــت آنكه، بدون ذكر سند يا  ــت. نخس ــاره نموده اس ــته به اين نقطه ضعف ملك المورخين اش مظفرى نگاش
استدلال، نسبت به برخى افراد با ذكر سخنان و جملات تند و گاه بى رحمانه كه همراه با تهمت هاى زشت و 
ناروا هستند، به داورى پرداخته است. مانند مطالبى كه دربارة شاهزاده احمد ميرزا عضدالدوله پدر عين الدوله 
ــيخ فضل االله نورى نوشته است. دوم آنكه، برخى مواقع در داورى هاى خود دچار ترديد شده و گاهى از  و ش
كسى تمجيد مى كند و اندكى بعد به تكذيب او مى پردازد و باز دوباره به تحسين او مى پردازد. مانند شرحى 



13
91

ن 
ستا

زم
 / 

18
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

520

نگاهي بر مرآت الوقايع مظفري/ امير آهنگران- مينا كرمانيان

كه دربارة علل عزل امين السلطان و انتصاب امين الدوله و باز عزل امين الدوله و انتصاب مجدد امين السلطان 
نوشته است. (ملك المورخين، 1386: 26 مقدمه) 

2. اوضاع اجتماعى و فرهنگى
يادداشت هاى ملك المورخين هم چنين حاوى اطلاعات و اخبار پراكنده اى درباره جمعيت ايران، مذهب 
ــرى و ذكر وفيات و اخبار ديگرى  و فرقه هاى مذهبى، بلاياى طبيعى، وقايع عجيب و غريب، بيمارهاى مس
ــت. ملك المورخين درباره جمعيت و مذهب مردم ايران چنين مى نويسد: «همانا به اختلاف  ــت اس از اين دس
ــى كرور نفس گفته اند، لكن اصح روايات از روى  ــت و دو كرور تا س روايات، جمعيت تمام ايران را از بيس
حساب تخمين گندم در ايران صرف مى شود، قريب سى كرور نفس مى شود. از جمله بيست و پنج كرورش 
شيعى جعفرى تخميناً مى باشند، تقريباً دو كرور هم در كردستان و نواحى آذربايجان و بلاد ديگر ايران سنى 
ــند. از فرق  ــى نبى (ع) مى باش ــتر- ارمنى مذهب كه پيرو عيس مذهب دارد، يك كرور هم- يا كمتر يا بيش
ديگر صد هزار و كسرى موسوى در ايران است و قريب بيست هزار نفس در بلاد ايران مجوس و زردشتى 
ــت هزار نفر على اللهى مذهب در ايران مى باشند كه  ــت كه آنها را امروزه گبر گويند. قريب دويس مذهب اس
آنها را نه نه كلى نيز مى گويند و تقريباً دويست هزار نفر يا كمتر در ايران بابى و بهايى مذهب دارد. قريب 
ــر  ــند، ثواب و عقاب و حش يك كرور نفس هم در ايران طبيعى مذهب دارد كه به هيچ طريقه اى معتقد نباش
ــد.» (ملك المورخين، 1386: 51/1-52) در ذكر بلاياى  ــر را باور ندارند و از هيچ معصيتى پرهيز نكنن و نش
ــتارا در تاريخ چهارده  ــاره نمود: وقوع طوفان در آس طبيعى و وقايع عجيب و غريب مى توان به اين موارد اش
ــى از آن و هم چنين تولد دخترى در خوى كه داراى  ــال 1314ق و تلفات مالى و جانى ناش جمادى الاول س
يك چشم در پيشانى و كوهانى در پشت گردن به همرا چهار پا كه پس از دو روز مى ميرد. (ملك المورخين، 

(48-47/1 :1386
ــار كتاب هاى تاليف و  ــاع فرهنگى براي نمونه مي توان به اخبارى كه وى در زمينة انتش ــه اوض در زمين
ترجمه شده و روزنامه هاى منتشره در ايران و خارج از آن در اختيار مخاطب خود قرار مى دهد، اشاره نمود. 
ــى در ماه ربيع الثانى و تاليف كتاب  ــط ميرزا على خان نائين ــلاً اين كه از تاليف كتاب كنزالمعجزات توس مث
ــهيل الاوزان توسط ميرزا حبيب االله مجتهد كاشانى در ماه جمادى الاخر سال 1314ق  توضيح البيان فى تس
ــر به ترجمه كتاب الف النهار از  ــد. (ملك المورخين، 1386، 44/1-45) هم چنين در زمانى ديگ ــر مى ده خب
ــاهزاده كمال الدوله در جمادى الثانى 1314ق (ملك المورخين، 1386: 44/1- ــط ش ــه به فارسى توس فرانس

ــال 1323ق  ــاهى در ماه رمضان س ــط ميرزا محمدخان دكتر كرمانش 45) و ترجمه كتاب ژيل پلاس توس
(ملك المورخين، 1386: 860/2) اشاره مى كند.

ــال 1316ق به  ــر روزنامه ها زمانى به ايجاد روزنامه احتياج در تبريز در ماه محرم س در زمينه ايجاد و نش
ــاره مى كند  اهتمام عليقلى خان و قلم ميرزا مهدى خان معاون الكتاب (ملك المورخين، 1386: 251/1) اش
ــلام كرمانى در نوروز سال 1321ق (ملك المورخين،  ــار روزنامه علمى نوروز به مديريت ناظم الاس و از انتش
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1386: 659/2) خبر مى دهد. ملك المورخين در ذيل وقايع ماه رجب سال 1315ق علاوه بر اينكه به ايجاد 
مدرسة مليه يا رشديه در تهران توسط صدراعظم، امين الدولة اشاره مى كند، ترقى هر مملكت را منحصر به 
مدرسه و روزنامه مى داند نه مدارس قديمة ايران. (ملك المورخين، 1386: 137/1-138) البته ايجاد مدارس 
مليه در ايران گاه با مخالفت هاي از سوى علما همراه بود و و گاه خود آنان در تأسيس اين مدارس پيشگام 
ــران خيلي تعريف مي كند.  ــال 1316ق واعظي روي منبر از مدارس جديد ملي ته ــد. چنان كه در س بوده ان
ــتياني مجتهد او را توبيخ مي كند و به شاه هم مي گويد مدارس را  ــن آش در اين باره حاجي ميراز محمد حس
ــما در اين امور مداخله نكنيد.  ــما ندارد و هيچ ش ــاه در جواب مي گويد كه ربطي به عالم ش جمع كند. اما ش
ملك المورخين جرأت شاه را در بيان اين سخنان از ان روى مى داند كه جمعي از مجتهدين تهران او را در 

تشكيل مدارس ملي تشويق و حمايت مى كنند. (ملك المورخين، 1386: 407/1)
آوردن اشعار عاميانه يكى ديگر از محاسن كتاب مرآت الوقايع است، كه از دوره شرح مشروطيت و مسائل 
مربوط به آن هر چه بيشتر بر اهميت اين كتاب مى افزايد. اين امر نشان مى هد، در جامعه اى هم چون ايران 
كه مردم آن به طور عادى حق اظهار نظر سياسى ندارند، استفاده از ناوك تراوشات شعرى و شاعرانه ذهن 
ــكواييه، اعتراض و  ــان دادن ش آدمى كه گاه رنگ و بويى به دور از ادب و ركيك به خود مى گيرد، براى نش
حتى نقد حاكمان جامعه و ايادى آنها، ابزارى ارزشمند است. مانند ابياتى با اين مضمون كه در ذم عين الدوله 

سروده شده است: 
ــه پديدار كرده اىسلطان مجيد شرع نبى خوار كرده اى بنگر ببين چه فتن
ــز عمر نكرد چنين ظلم با على ــه قدوه ابرار كرده اىهرگ ظلمى كه تو ب

 (ملك المورخين، 1386: 1005/2)
ــكايت از اوضاع زمانه از زبان اشخاص  ــعر به صورت رندانه به ش ــتفاده از ش ملك المورخين هم چنين با اس
ــيخ زين العابدين ملك الواعظين از جد خود  ــر مى پردازد. هم چون زمانى كه به نقل تمجيد ش ــى ديگ حقيق
ــاره مى كند و از زبان او از انزوا و عزلت اولاد جد خود شكوه مى كند:  ــان الملك سپهر اش محمدتقى خان لس
«اما هزار حيف كه اولادش بى كار و در زاويه خمول مى باشند و ساير دونان صاحب منصب و مداخل هستند 

و اين شعر را اين وقت مى خواند كه تمامش مذمت شاه است:
ــته در كنج سلوك دونان همه حاكم اند در شهر و بلوك ارباب هنر نشس
خنديد كه الناس على دين ملوك» گفتم به فلك كه رذل پرور شده اى

(ملك المورخين، 1386: 648/1)
3. اوضاع اقتصادى

ــت كه در اين كتاب بيشتر از ديگر موارد به  ــائل مرتبط به آن از جمله مواردى اس اوضاع اقتصادي و مس
آن پرداخته شده است. اخبار مربوط به ماليات، بانك دارى، گرانى و كميابى نان، گوشت، قند و حتى پوست 
ــت. ملك المورخين درباره درآمد مالياتى دولت قاجار مى نويسد:  ــاهده اس بره در اين كتاب به تواتر قابل مش
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ــن، 1386: 720/2)  ــت.» (ملك المورخي ــات ايران بالغ بر هفده كرور تومان پول ايران اس ــا تمام مالي «گوي
ملك المورخين در جاى جاى كتاب خود اطلاعات مبسوطى در مورد اقدامات و نيات بانك هاى شاهنشاهى 
ــاره به رقابت موجود ميان اين دو  ــتقراضى روس در ايران ارائه مى كند. در يك مورد ضمن اش انگليس و اس
ــمى با بانك انگليس تمام خيالش اين است كه بانك  ــد: «بانك روس محض هم چش بانك، چنين مى نويس
خود را در دائره ايران منبسط كند و بانك انگليس را از ميان ببرد. بانك انگليس هم همين خيال [را] دارد. 
ــند و عن قريب است كه نقدينه ايران به واسطه بانك  ــتهلك مى باش در ضمن مردم ايران پايمال اين دو مس
ــطه بانك روس مفقود الاثر خواهد شد. بانك روس امروزه  ــياء ديگر ايران به واس انگليس و جواهرات و اش
ــر را پيدا كرده كه روزى هزاران مرد و زن در درب بانك براى قرض كردن  در طهران حكم صحراى محش
ايستاده اند و ملبوس زن خود را به گرو مى دهند. تمام اين مفاسد به گردن كسى وارد است كه براى وجهى 
ــد.» (ملك المورخين، 1386:  ــاله را به باد داد و بانى اين بانك ش ناقابل ثروت و ناموس دولت چهار هزار س

(144/1
ــت كه پرداختن به هر يك از  ــت، قند و....در اين كتاب آن قدر زياد اس ــائل مرتبط با نان، غله، گوش مس
ــد. مسئله نان و اين كه قيمت گندم چه شده، نان  ــاله باش آنها به تنهايى مى تواند موضوع يك كتاب يا رس
ــهرها مسبب ايجاد چه مشكلاتى شده است، يكى  ــود، يا نانواها چه كرده اند و كمبود نان در ش يافت نمي ش
ــت. چنان كه در يك مورد و در ذيل وقايع سال 1316ق مى نويسد:« امروز كه  ــائل اس از  مهم ترين اين مس
سوم شوال المكرم اين سال است امر نان و گوشت خيلى سخت شده چنان كه مردم از صبح تا عصر در دكان 
ــك نان دو نان به زحمت تحصيل مى كنند و آن هم بد و مخلوط از جو و گندم. اگر دو روز به اين  ــازى ي خب
حالت بماند براى صدراعظم خطر عمده دارد و محتمل است كه ايران در اين دفعه بكلى به تصرف روس ها 
آيد. از قرار مذكور شاه و صدراعظم ترتيبات خوب براى نان مى خواهند بدهند. و [......] شاه تسلط [تذكر]تام 
ــاه از نايابى نان، از بلواى مردم طهران بسى ترسيده.» (ملك المورخين، 1386:  به صدراعظم داد. زيرا كه ش
ــد:«به جهت گرانى  ــاره به گرانى و قحطى غله و نتايج حاصل از آن مى نويس 229/1) در جايى ديگر و در اش
و قحطى غله، امسال در تمام ايران خصوصاً در آذربايجان، در بعضى از دهاتش هر روزه مبالغى از مردم به 
ــيده» (ملك المورخين،  ــش قران رس جهت نيافتن نان مى ميرند. يك من تبريز نان در آذربايجان به پنج ش

 (329/1 :1386
ــابق بر اين حكم شد كه ديگر در  ــت چنين مى نويسد: «س ــى و گرانى گوش درباره قانون منع بره فروش
ــند و پوستش را به  ــت بره، او را مى كش ــفند محض پوس ــند، زيرا كه صاحبان گوس ولايات ايران بره نكش
ــده بود. چندى بود كه اين قدغن بره كشى موقوف  ــت ناياب ش قيمت گزاف مى فروختند، از اين جهت گوش
ــده به جاى يك من گوشت، ده من گوشت بردارند.  ــتند و نمى گذاشتند كه بزرگ ش بود و مردم بره مى كش
ــد. از آنجا كه  ــخت قدغن كرد كه احدى بره نكش ــاد اين امر آگاه بود، س چون امين الدوله صدراعظم از فس
ــى را  ــتر دوام نمى كند، بعد از عزل امين الدوله، باز مردم بناى بره كش هيچ قانونى در ايران يكى دو ماه بيش
ــود ملك المورخين علاوه بر ذكر يك  ــتند.» (ملك المورخين، 1386: 144/1) چنان كه ملاحظه مى ش گذاش
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ــود و اقدام امين الدوله در رفع آن، از آفت قوانين در ايران  ــت مى ش ــودجويانه كه موجب گرانى گوش رويه س
پرده بر مى دارد. در واقع از نظر او آنچه در ايران موجب ناكار آمدى اسـت، نه فقدان قانون كه عدم 

التزام به آن است، آفتى كه با مشروطه شدن ايران نيز پا برجا باقى ماند.

4. اخبار كشورهاى خارجى
ــى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى كشورهاى خارجى كه به نظر  اخبار حوادث و رخدادهاى سياس
مى رسد از صحت و سقم زيادى نيز برخوردار نيستند، از ديگر ويژگى هاى تاريخ نگارى ملك المورخين است 
كه مبناى ثبت آنها دسترسى به روزنامه هاى داخلى و خارجى و تلگراف ها و احتمالاً استماع اخبارى بوده كه 
از اطرافيان و ديگر ان مى شنيده است. ملك المورخين شيوه دست يابى به يكى از اخبار مربوط به خارج ايران 
ــت، را اين گونه مى نويسد: «از قرار روزنامه جات  ــال 1317ق به بيان آن پرداخته اس را كه در ذيل وقايع س
ــترى از ولايات ترانسوال غالب آمده و عن  ــيار بر بيش جديده، دولت انگليس پس از مخارج زياد و جنگ بس
ــت نامى از دولت ترانسوال به جاى نماند.» (ملك المورخين، 1386: 516/1) تلگراف ها نيز يكى از  قريب اس
منابعى هستند كه ملك المورخين توسط آنها از اوضاع كشورهاى خارجى و وقايع اتفاقيه باخبر مى شده است. 
چنان كه در مورد چگونگى آگاهى از خبر مرگ رئيس جمهور فرانسه در سال 1316ق چنين مى نويسد: «در 
ــيو فليكس فور رئيس جمهورى دولت فرانسه كه شب شانزدهم  ــنبه پنجم ] ماه شوال، خبر فوت موس [پنج ش
ماه فوريه مطابق پنجم شوال فوت شده، تلگرافا به طهران رسيد. اعلى حضرت شهريار ايران تلگرام تعزيتى 
ــت  ــما روى داده اس به مادام زوجه فليكس فور نموده به مضمون ذيل: از جهت مصيبت عظيمى كه براى ش
ــما و تمام مملكت فرانسه اشتراك مى نمايم و مراتب تعزيت و  ــده، در اندوه و غم ش نهايت متأثر و متألم ش

تسليت و همدردى خود را از صميم قلب به شما اظهار مى دارم.» (ملك المورخين، 313/1386:1)

روش شناسى و شيوه تاريخ نگارى
ملك المورخين در يادداشت هاى خود هيچ نوع تعريفى در مورد چيستى و هدف تاريخ ارائه نمى نمايد. اما 
از آنجا كه چگونگى گزارش اخبار و تحليل حوادث تا حدود زيادى بيانگر مفهوم تاريخ در نزد مورخان است، 
ــتنباط نمود. به  ــتن گزارش ها و انتقادات او اس ــبك نوش بنابراين ديدگاه و نظر وى در اين زمينه را بايد از س
همين دليل و از اين نظر مى توان ويژگى بارز تاريخ نگارى ملك المورخين را كلان نگرى و گستردگى عرصة 
ــت. در اين راه ملك المورخين تاريخ را هرگز به بيان  موضوعى و جغرافيايى موجود در نگاه تاريخى او دانس
ــائل و موضوعات اجتماعى، فرهنگى و  ــى محدود ننموده، بلكه تاريخ را با بيان مس رويدادهاى صرفاً سياس
اقتصادى تا حدود زيادى از قيد وقايع نگارى هاى خشك سياسى رهانيده است. از سوى ديگر به رغم حضور 
ــاركت در امورات دولتى، رويكرد و نگرش غالب در تاريخ نگارى او  ملك المورخين در دربار قاجار و حتى مش
نه تنها رويكردى صرفاً ستايش گرانه و منفعت محور نيست، بلكه رويكردى نسبتاً نقادانه است. زيرا رويكرد 
تاريخ نگارى ملك المورخين برخلاف نخستين سال هاى سلطنت مظفرالدين شاه، از سال 1316ق به بعد و 
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با تاثر از فضاى اجتماعى و فرهنگى حاكم بر جامعة آن زمان، تغيير مى كند و نويسنده به يارى ذهن و قلم 
نقاد خود و فارغ از هرگونه تمنيات و تعلقات، هركجا كه لازم شود و از هركس و هر چيز كه مستحقق انتقاد 

باشد، هم چون شاه، صدراعظم، درباريان و ديگران انتقاد مى كند.
ويژگى ديگر سبك تاريخ نگارى ملك المورخين اين است كه در حالى كه او در غالب مواقع درباره روش 
ــتفاده نموده، توضيحى  ــت يابى به اخبار و اطلاعاتى كه از آنها براى تاليف كتاب خود اس هاى چگونگى دس
ــاس محتواى اثر او مى توان دريافت كه مولف در اثر خود  ــتقيمى نمى كند، اما بر اس ــارة مس نمى دهد و اش
ــفاهى؛ ج) مشاهدات  ــت: الف) منابع مكتوب؛ ب) منابع روايى و اطلاعات ش ــته اس از اين منابع بهره ور گش
ــت اين كه ملك المورخين پايه اصلى تاريخ نگارى خود را بر اصل  ــلم اس ــخصى. اما آنچه مس و تجربيات ش
ــيوه هاى  ــموع و منقول نيز به عنوان ش ــيوه از روش هاى مس ــاهدات خويش بنا نهاده و در كنار اين ش مش
ــفه تاريخ، جوهرة اصلى در هرگونه روش  ــتفاده نموده است. از آنجا كه در فلس ــفاهى اس گردآورى اخبار ش
شناسى بر دو اصل انتقاد و تعليل استوار است، ملك المورخين در تاليف كتاب خود از رويكرد انتقادى استفادة 
ــت از پرداختن به روابط على و معلولى بين  بهينه اى برده ولى به خاطر اينكه كتاب وى موضوع محور نيس

رويدادها و وقايع غافل مانده است.

نتيجه گيرى
در دورة مظفرى به علت افزايش سطح آگاهى مردم، ظهور برخى روشنفكران و سرانجام تحولات ايران 
ــتين بارقه هاى دورة گذار از حكومت  ــد تا شاهد نخس ــرايط براى جامعة ايرانى فراهم ش و جهان آن روز، ش
مطلقه استبدادى به حكومت مطلقة مشروطه پارلمانى باشند. اما به علت فقدان و كمبود منابع تاريخى دست 
اول مربوط به دوره مظفرى كه حتى تعداد آنها به تعداد انگشتان يك دست نمى رسد، درك و فهم تحولات 
سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه آن روز، براى محققان و پژوهشگران رشته تاريخ بسيار دشوار 
مى شود و دوره مظفرى به نوعى در ابهامى ناخواسته فرو مى رود. بدون ترديد مرآت الوقايع مظفرى مى تواند 
منبع درجه اولي براي رفع بخشى از اين ابهام و حتى درك نسبى از رويدادهاي اين دوره مهم از تاريخ ايران 

از زبان كسي باشد، كه خود شاهد آن روزگار بوده است.
ــد و چون امور و  ــلاع و آگاهى او از چن ــن با دربار مظفرى و اط ــاط نزديك ملك المورخي ــور و ارتب حض
ــده است تا وى در بيشتر قسمت هاى كتاب خود از يك سو به بيان برخى اظهار نظرها  ــبب ش اوضاع آن س
ــوى ديگر با  ــاه، بزرگان، دولت مردان و درباريان قاجار بپردازد و از س و قضاوت ها صرفاً اخلاقى در مورد ش
ــه با ديگر وقايع نگارى هاى رسمى دورة قاجار متفاوت  ــديد از آنها، اثر خود را در مقايس ــيار ش انتقادهاى بس
جلوه دهد. اين امر احتمالاً به اين دليل بوده كه شايد ملك المورخين بر آن نبوده تا كتاب مرآت الوقايع را به 
شاه قاجار و يا درباريان وى تقديم كند و يا شايد به دليل همين ديد انتقادى، كتابش در آن زمان اجازه چاپ 
نيافته است. ملك المورخين هم چنين در اين اثر و بر خلاف ديگران همتايان خود، دامنه تاريخ نويسى اش را 
گسترش مى دهد و به رويدادهايى توجه مى كند كه صرفاً سياسى نيستند و بلكه بيشتر رويدادى اقتصادى، 
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ــئله ذهنى مورخ در اين كتاب، مسائل و مشكلات حل نشده مردم  ــتند. مس اجتماعى، فرهنگى و طبيعى هس
ــاه  ــت و موضوع و محور كتاب نيز بر خلاف نظر ديگر مورخان، ديگر جامعة آرام و حاضر به اطاعت از ش اس
و دولت مردان وى نيست، بلكه جامعه اى ناآرام و همواره در حال شورش به دليل اوضاع بد حاكم بر جامعه 
ــت، اين كتاب  ــده اس ــت. به خاطر ذكر اخبار متنوعى كه در مورد بلاد مختلف ايران در اين اثر ذكر ش اس
مى تواند منبع ارزشمندى براى مورخان و محققان علاقه مند به حوزه تاريخ محلى باشد. اين ويژگى ها سبب 
شده تا بيشتر مواقع مخاطب اساساً با متنى مواجه شود كه به مسائل نه صرفاً سياسى و نه صرفاً تاريخى نگاه 
مى كند. به همين دليل مخاطب متوجه نوعى ساختار شكنى و گسست بين مورخان گذشته و آينده مى شود 
ــكل گيرى است. هم چنين ملك المورخين برخلاف همتايان سابق خود، به حوادث بين المللى  كه در حال ش
ــخاص  ــته و گاهى خارج از وقايع نگارى به تحليل حوادث، اظهارنظر و انتقاد درباره برخى اش نيز نظر داش
ــت. اين ويژگى ها به همراه ساده نويسى و آشنايى با فن روزنامه نگارى و انتشار چندين روزنامه  پرداخته اس
به وسيله وى سبب شده تا اثر وى تلفيقى از تاريخ نگارى سنتى دربارى و تاريخ نگارى جديد به نظر برسد.
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